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  1چكيده

پژوهش حاضر درصدد است مناسبات حكومت خاراسن در جنوب ميان رودان را            
خاراسن با اهميت منحصر بفرد خود      . اتوري روم بسنجد  با پادشاهي اشكاني و امپر    

شـناخت بيـشتر    . تاثير زيادي در روابط اين دو قدرت بزرگ و رقيب داشته است           
 باستاني كـه اطلاعـات      ي  هاي باستانشناسي اين منطقه     اين روابط از لابلاي كاوش    

هـاي    يافتـه  .پذير خواهد بـود    بسيار محدود و اندكي راجع به آن وجود دارد امكان         
شناسي و منابع اسـت مـشخص          باستان ،شناسي  پژوهش كه مبتني بر مطالعات سكه     

 و فرهنـگ سـامي قـصد تـسلط بـر            ،ي بـومي    كند حاكمان اين منطقه با ريـشه        مي
فارس و تجارت آن با سـاير منـاطق، اسـتقلال عمـل بيـشتر در روابـط بـا                     خليج

  .اند ند داشتهتر با امپراتوري روم و ه اشكانيان و ايجاد روابط گسترده
 

  .تجارت خاراكس، و خاراسن رودان،ميان جنوب اشكانيان،: يديكل يها واژه
  

                                                 
  (mohamadifar@Basu.ac.ir ). همدان  ـناسي بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه دانشيار* 

  )Alireza.khounani@yahoo.com.(همدان ـسينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان كارشناسي دانشجوي** 

  05/09/92:  تاريخ تأئيدـ 01/05/92: تاريخ دريافت
 راستاي نگارش مقاله حاضر ايشان را ياري دادند، صـميمانه قـدرداني   نگارندگان از تمامي كساني كه در   .1
 هـاي  شناسي خاراسـن بـا دشـواري       دسترسي به بسياري از منابع اصلي در رابطه با تاريخ و باستان           . كنند  مي

پاتس از  . از اين جهت در اينجا جاي دارد تا قدرداني خود را نسبت به آقايان دنيل تي               . رو بود  بسياري روبه 
 مارك پاسل و جـان هيـل از         ،انشگاه نيويورك، لئوناردو گرگوراتي از دانشگاه اودين ايتاليا، واديم نيكيتين         د

 . بابت ارسال آثار و مقالات مرتبط با پژوهش حاضر ابراز كنيم،كوك تاون استراليا
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  رودان ويژگي جغرافياي نواحي جنوبي ميان
هـا و    هاي گسترده منجر به ايجاد نخستين شهر       كشي رودان و كانال   اراضي پست جنوب ميان   

 ـ 1.در اين منطقه شد   . م . چهارم پ  ي  جوامع پيچيده در هزاره    ايـن سـرزمين در منـابع        رايب
. دارند  آرامي ي  ريشه شود كه هر دو    استفاده مي » خاراسن«و  » ميشان« از دو واژه     ،مختلف

   2.ميشان عموماً داراي مفهوم جغرافيايي و خاراسن داراي مفهوم سياسي است
رودان را دماي بالاي سالانه، رطوبت اندك و ميـزان           هاي كلي جنوب ميان    آدامز ويژگي 

 وليكن خـاك مناسـب و       3،داند ي و پراكنده بارش سالانه عموماً در زمستان و بهار مي          ناكاف
 شـرايط را بـراي احيـاي كـشاورزي و           ،گذر دو رود دائمي دجله و فـرات از ايـن نـواحي            

خـاك آبرفتـي    . گيري نخستين مراكز حكومتي فراهم آورد      واسطه آن يكجانشيني و شكل     هب
 شـده  هاي متعدد جانوري   ويژه گندم و جو و گونه      هبگيري پوشش متنوع گياهي      باعث شكل 

رودان از نوع خشك و تقريباً اسـتوايي بـوده و بـا              آب و هواي مركز و جنوب ميان       4.است 
متـر، تنهـا از طريـق         سـانتي  25 درجه در تابستان و ميانگين بارنـدگي كمتـر از            50دماي  
گـسترده و تغييـر      هـاي   كانال اين 5.كشي و آبياري امكان كشاورزي در آن وجود دارد         كانال

ها در طول تاريخ باعـث ايجـاد مـشكلات فراوانـي در شناسـايي موقعيـت                  مسير رودخانه 
  6.ويژه خاراكس اسپاسينو گشت هرودان، ب شهرهاي كهن جنوب ميان

  
  هاي فرهنگي زبان، مذهب و ويژگي

دي و  هـاي آشـكاري از نظـر اجتمـاعي، اقتـصا           تفـاوت . م . پ 2400ها در    با ظهور اكدي  
هاي شهرنشيني بـا وجـود      سنت 7.رودان بوجود آمد   فرهنگي بين شمال، مركز و جنوب ميان      
                                                 

1. Werner Nützel, “On the Geographical Position of as Yet Unexplored Early Mesopotamian 
Cultures: Contribution to the Theoretical Archaeology”, Journal of the American Oriental 
Society, 99, 2, 1979, p. 288. 
2. John Hansman, “Charax and the Karkheh”, Iranica Antiqua, 7, 1967, p. 24.  
3. Robert McC. Adams, (1981), Heartland of Cities, Surveys of Ancient Settlement and Land 
Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago: The University of Chicago Press, 
p. 11. 
4. Cheryl Lee Coursey, “Shaping, Stewing, Serving and Brewing: Uruk Period Pottery 
Production and Consumption in Alluvial Mesopotamia”, Advised by Susan Pollock, PhD 
Dissertation, Anthropology Department, State University of New York, 1997, p. 34-35. 

  .4ص نشردانشگاهي، مركز: تهران ،1ج ،النهرين بين تمدن و تاريخ ،)1388 (مجيدزاده، وسفي. 5
6. “Charax and the Karkheh”, p. 36-37. 
7. Norman Yoffee, “Political Economy in Early Mesopotamian Sites”, Annual Review of 
Anthropology, 24, 1995, p. 290.  
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هاي داخلي حاصل از زوال اقتصادي و جـايگزيني          تحولاتي كه طي فتوحات متعدد، بحران     
رودان به قـوت خـود       عظيم زباني و جمعيتي در طول تاريخ صورت گرفت، در جنوب ميان           

رودان قابـل   هاي ارتبـاطي جنـوب ميـان      ا و مذاهب در مسير راه     ه تنوع فرهنگ  1.باقي ماند 
هـاي   براسـاس نوشـته   . شكل گرفـت   اي خاراسن در سرزميني با چنين پيشينه     . توجه است 

استرابو و پليني، اسكندر هنگام تأسـيس پايتخـت فرمانـداري خاراسـن يعنـي اسـكندريه                 
 سـربازان مقـدوني را در       ، براي تأمين جمعيت آن، گروهـي از       )خاراكس اسپاسينوي بعدي  (

 شهر مستقر ساخت و آن بخش را به نام شهر زادگـاه خـود               ي  چهارم از محدوده   حدود يك 
بـه  نيـز   را  » دوريـن «ساكنان سامي شهري بـه نـام          او 2.گذاري كرد  نام) Pella(» پلاِ«يعني  

  .خاراكس منتقل كرد
 كـه بعـدها     ، اسكندريه رسد كه شهر   به نظر مي  . عناصر يوناني نيز در منطقه فراوان بودند      

مشهورترين شهروندان  در ميان .يوناني تأسيس شد  هاي خاراكس نام گرفت، به سبك پليس     
هاي ديونيسيوس خاراكسي كه كمي قبل از پلينـي          به نام  دانا دو جغرافي  توان از    مي خاراسن

 از او برجـاي     3»هـاي پـارتي    ايـستگاه «زيست و ايزودور خاراكـسي كـه اثـر معـروف             مي
اند كه    آثار خود را به زبان يوناني نگاشته       يلادي اول م  ي  اين دو در سده   . ، ياد كرد  است مانده
هـاي ايـزودور     نوشـته با وجود ايـن،     . نفوذ قابل توجه هلنيسم در زادگاهشان است       گوياي

رسـد كـه دليـل اصـلي      بـه نظـر مـي      4.اسـت   بوده كند كه زبان اصلي او آرامي      مشخص مي 
المللي ايـن    ماهيت تجاري و بين    نويسنده خاراسن از زبان يوناني،     طبقه حاكمه و     ي  استفاده

روز از هند گرفته تا عربستان و روم به ايـن            بازرگانان از سرتاسر جهان آن    . باشد پادشاهي
 6 و امارات امروزي   5هاي شاهان خاراسن تا نواحي دور دست در فارس،         منطقه آمده و سكه   
  .است  داراي اعتبار بوده

                                                 
1. Heartland of Cities, Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain 
of the Euphrates, p. 2. 
2. “Charax and the Karkheh”, p. 22. 
3. Isodore of Charax, Parthian Stations, The Greek text with a translation and commentary by 
Wilfred H. Schoff, (1914), Philadelphia: Commercial Museum.  
4. Sheldon A. Nodelman, “A Preliminary History of Charakene”, Berytus, 13, 1959/60, p. 
108. 
5. Dietrich Huff, “Firuzabad, Qal’a-ye Dukhtar”, Iran, 16, 1978, p. 191. 
6. Daniel T. Potts, (2001), “Before the Emirates: an Archaeological and Historical account of 
Developments in the Region c. 5000 BC to 676 AD.”, in: United Arab Emirates: A New 
Perspective, I. Al Abed and P. Hellyer, London: Trident Press, p. 55. 
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يعنـي  ،  گذار اين سلـسله    توان به ريشه ايراني نام بنيان       مي ،ام شاهان خاراسن  با مطالعه ن  
يعني آتامبلوس، آبينرگلـوس، آدينرگلـوس بـا          اما شاهان بعدي   1، دست يافت  ،هيسپائوسين

از خدايان سامي بعل و نرگال اخذ شـده كـه           شان  نام اكثر اي   2.شوند هايي سامي ظاهر مي    نام
  3.آمدند خدايان خاندان سلطنتي اين منطقه به شمار مي برخي از محققين ي به عقيده

 هيچ منبع مـستقيمي در دسـت        ،براي آگاهي از عقايد مذهبي حاكمان و جامعه خاراسن        
هاي باقي مانده، اطلاعات     توان به شمايل موجود بر روي سكه        تنها مي  ،در اين زمينه  . نيست

. نويسندگان يونان و روم رجوع كـرد      هاي پالمير و بيش از هر چيز به آثار           موجود در كتيبه  
ويژگي اصلي معيشت مردمان خاراسن علاوه بر كشاورزي، بازرگاني گسترده بوده و يكـي              
از شهرهايي كه هم از نظر بافت قوميتي و هم معيشتي شـباهت زيـادي بـا آن دارد، پـالمير                     

جهـت بـراي     رودان داشت و بدين    با شاهنشاهي اشكاني و ميان     پالمير ارتباط تجاري   .است
اهميـت   .هاي مذهبي خاراسن، بررسي تطابقي بـا پـالمير ضـروري اسـت             آگاهي از ويژگي  

 مـسئول حفاظـت از      ،اي بود كه تقريباً تمامي خدايان ايـن شـهر          تجارت در پالمير به اندازه    
با تكيه بر اين نكته كه در خاراسن نيز تجارت بـه همـين انـدازه                 .هاي تجاري بودند   كاروان

طور روابط اين حكومت با پالمير بسيار نزديك بـود،           شد و همين   محسوب مي امري حياتي   
اي از مقامـات     همچنـين مقبـره   . توان از وجود خداياني مشابه در اين منطقه مطمئن بـود           مي

كه نه تنها گوياي حـضور تجـاري و سياسـي             4 خارك شناسايي شده   ي  پالميري در جزيره  
  . استترين نقاط خليج فارس قوام در عميقآنهاست، بلكه نشانگر نفوذ مذهبي اين ا
تقريبـاً بـر پـشت      .  قابل مشاهده است   ،هاي خاراسن  برخي سنن يوناني به ويژه در سكه      

امـا بـه نظـر       5،شـود  مشاهده مـي  ) هركول(هاي شاهان خاراسن تصوير هراكلس       تمام سكه 
نرگال خـداي    از اين خدا به عنوان ظاهر يوناني         ،رسد كه در اينجا همچون نواحي ديگر       مي

  6.بابلي و يا بهرام ايزد ايراني استفاده شده است
                                                 

1. A. R. Bellinger,“Hyspaosines of Charax”, Yale Classical Studies, 8, 1942, p. 54. 
2. M. L. Chaumont, “Etudes d'histoire Parthe V. La route royale des Parthes de Zeugma à 
Séleucie du Tigre d'après l'Itinéraire d'Isidore de Chaarax”, Syria, 61, 1-2, 1984, p.69. 
3. “A Preliminary History of Charakene”, p.113 
4. Roman Ghirshman,“L'île de Kharg dans le Golfe Persique”, Comptes-rendus des séances 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 3,1958, p.267. 
5. Ernie Haerinck,“International contacts in the southern Persian gulf in the 1st century B.C./ 
1st century A.D.: Numismatic evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm Al-Qaiwain, U.A.E)”, 
Iranica Antiqua, 32, 1998, p.284. 
6. Georges Le Rider,“Monnaies de Characène”, Syria, 36, 3-4, 1959a, p.243. 
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  شناسي منابع سكه
هايي به  كه منابع يوناني و لاتين اشاره      با آن  .هاست ترين منبع براي مطالعه خاراسن، سكه      مهم

در .  اين حكومت تا آغاز قرن نـوزدهم ناشـناخته بـاقي مانـد             ؛خاراكس و خاراسن داشتند   
هاي اروپايي وجود داشت كه به اشتباه بـه       هاي متنوعي در مجموعه    طول قرن هجدهم، سكه   

ويـسكونتي  ، مـيلادي  1811 امـا در     ،شـد  ها نسبت داده مي    ها و يا باختري    اشكانيان، ارمني 
شـروع  ،  كـه در واقـع      1ها را به شاهان خاراسن نسبت دهـد        موفق شد به درستي اين سكه     

 پـس از وي، هيـل، بـابلون و وادينـگ            .شناسـي خاراسـن بـود      مطالعات تاريخي و باستان   
  2.شناسي را توسعه دادند مطالعات سكه

. م. پ 125ضرب سكه با روي كار آمدن هيسپائوسين و تأسيس خاراكس اسپاسينو در             
مكشوفه از نواحي مختلف به جزء       هاي ها با تكيه بر نمونه     اين سكه  شناسي سبك 3.آغاز شد 

 ـپايتخت اين حكومتـ خاراكس   . م1965موقعيـت ايـن شـهر تـا     .  اسـت  ته صورت گرف 
هـاي خاراسـن در      سكه 4.گاه مورد كاوش قرار نگرفت     ناشناخته بود و با وجود كشف، هيچ      

هاي بصره، شـوش و       گنجينه ،در اين ميان  . ي وسيعي از خاورميانه بدست آمده است       گستره
 هايي همچنين سكه  5.اند رودان بيشترين اهميت را به خود اختصاص داده        محوطه تلوّ در ميان   

هـاي شناسـايي     محوطه8اوروپوس، ـ   دورا7 فيلكه،6كه از اين شاهان در فيروزآباد فارس،
بدست آمده، با وجود پراكندگي، اعتبـار و نفـوذ اقتـصادي و سياسـي               ... و 9شده در امارات  

 دار شاهان خاراسن كـه عمومـاً چهـار         هاي تاريخ  سكه .دهند خاراسن را در منطقه نشان مي     
هـاي آرامـي در آنهـا     ها هستند، تاريخ سلوكي دارند و از حروف يوناني و مونوگرام         ميدره

                                                 
1. Daniel T. Potts,(1988), “Arabia and the Kingdom of Characene”, In: Araby the Blest: 
Studies in Arabian Archaeology, Daniel. T. Potts, University of Copenhagen: Museum 
Tusculanum Press, p.138. 
2. Edward T. Newell,“Mithradates of Parthia and Hyspaosines of Characene: A Numismatic 
Palimpsest”, Numismatic Notes and Monographs, 26, 1925, p.11. 
3. “Mithradates of Parthia and Hyspaosines of Characene: A Numismatic Palimpsest”, p.14. 
4. “Charax and the Karkheh”, p.38. 
5. Georges Le Rider, “Monnaies grecques acquises par le Cabinet des Médailles en 1959”, 
Revue numismatique, 2, 6, 1959b,“Monnaies de Characène”, “Hyspaosines of Charax”. 
6. “Firuzabad, Qal’a-ye Dukhtar”. 
7. “Arabia and the Kingdom of Characene”. 
8. “Hyspaosines of Charax”. 
9. “International contacts in the southern Persian gulf in the 1st century B.C./ 1st century 
A.D.: Numismatic evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm Al-Qaiwain, U.A.E)”. 
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هـاي   هايي از جنس نقره، برنز، مس، قلع و همچنين سـكه            تاكنون سكه  1.استفاده شده است  
 ـ        چهاردرهمي هـاي خاراسـن از نظـر        سـكه  .دسـت آمـده اسـت      هاز شـاهان ايـن منطقـه ب

  سـبك دوره آغـازين     . 1: ندشـو   مـي   بنـدي   تقـسيم  ،سـه گـروه اصـلي      در شـناختي  سبك
 ـ.م. پ79(سـبك بـومي   . 2 .)م. پ105 ـ ـ125(   خاراسـني   ـ  سـبك شـبه  . 3 .) م131  
  .).م151 ـ131(

يعنـي هيـسپائوسين و      نخـستين شـاهان خاراسـن      هـاي   آغازين در سكه   ي  سبك دوره 
تـصوير  هاي هيسپائوسين    درهمي بر روي چهار   .آنهاست ظاهر كاملاً سلوكي   در   آپوداكوس

نگرد نقش بسته كه با صورت تراشيده، موهاي كوتـاه و            كه به سمت راست مي     شاه در حالي  
هـاي شـاهان سـلوكي اسـت         با سربندي كه بر پيشاني بـسته، آشـكارا تحـت تـأثير سـكه              

يـك صـندلي     شود كه بـر روي      هراكلس ديده مي   ي  بر پشت سكه، تصوير برهنه    ). 1تصوير(
در دو سـمت    .  بالاي زانوي راست خود نگـه داشـته اسـت          كرسي مانند نشسته و گرز را بر      

) شـاه هيـسپائوسين   (ΒΑΣIΛEΩΣ ΥΣΠAOΣINOYتصوير هـراكلس عبـارت يونـاني   
  2.است  نگاشته شده

و تثبيت موقعيت حكومت، سـبك بـومي        . م . پ 79با روي كار آمدن تيرائوس دوم در        
 .وفايي كامـل رسـيد    هاي خاراسن ظاهر شد و از زمان آتامبلوس اول به بعد بـه شـك               سكه

يوناني و جـايگزين كـردن       هاي شاهان اشكاني كه حذف تدريجي عناصر فرهنگي        سياست
 3.هاي نيمه مستقلي چون خاراسن نيز تأثير داشـت         هاي ايراني و ملي بود، بر حكومت       سنت

 سبك قرارگيري 4.ها ديد هاي آشكارا سامي را در اين سكه       توان برخي مشخصه   همچنين مي 
هـاي   ها نـسبت بـه سـكه       تر شدن نگارش كتيبه     گوياي ساده  ،هاي اين گروه   هحروف در سك  

اي كـاملاً شـرقي، ريـش و         رخ شاه رو به راست بـا چهـره          نيم ،  بر روي سكه   5.پيشين است 
                                                 

  .281ص همان،. 1
2. “Hyspaosines of Charax”, p.56. 
3. Edward Dąbrowa,(2010), “The Parthian Kingship, in Concepts of Kingship in Antiquity”, 
in: Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop held in 
Padova,Giovanni B. Lanfranchi & Robert Rollinger,Padova: S.A.R.G.O.N. Editrice e 
Libreria, p.132. 

، 2، قسمت   3ج كمبريج، ايران تاريخ: در ،»ايران جنوب در كوچك حكومتهاي«،  ) 1390 (سلوود، ديويد. 4
  .206مهتاب، ص: احسان يارشاطر، ترجمه تيمور قادري، تهران

5. George Francis Hill, “Attambelos I of Characene”, Numismatic Notes and Monographs, 
14, 1922b, p.3. 
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تصوير پشت سكه نـسبت بـه       ). 2تصوير  (شود    مي  موهاي بلند و مواج و سربندي بلند ديده       
خـط و زبـان يونـاني و        . اسـت  شده   تر   كمي زمخت  تغييري نكرده، تنها نقش هراكلس       ،قبل

  .شود هاي سبك بومي استفاده مي تقويم سلوكي همچنان در سكه
 مهرداد فرزند پاكور دوم با دخالت دربـار اشـكاني، حكومـت خاراسـن را در                 ،131در  

برخـي  . هـاي خاراسـن بـود      دست گرفت و نخستين تحول، تغييري اساسي در سبك سكه         
 بـر روي    نمونهشود، براي    هاي مهرداد ديده مي    هاي اشكاني در سكه    ههاي اصلي سك   ويژگي

تنه شاه بـا تـاج اشـكاني رو بـه راسـت نقـش بـسته اسـت                    هاي برنزي او نيم    چهاردرهمي
همچنين مـتن ايـن     .  وجود دارد  ،بر پشت سكه نيز نقش يك زن با تاجي بر سر          ). 3تصوير(

هـاي جديـد،     پناچيتي با تكيه بر داده    . دهاي شاهان قبلي تفاوت زيادي دار      سكه نيز با سكه   
ها   تمام اين ويژگي   1.ها مهرداد، فرزند پاكور، شاه شاهان، شاه عماني      : خواند گونه مي  آنرا اين 

همچنين از ايـن     2.بنامند» شبه خاراسني «هاي اين شاه و مگا را        اي سكه  باعث شده كه عده   
 شد و نوعي خط آرامـي محلـي كـه    ها استفاده صورت پراكنده در سكه  ه خط يوناني ب   ،زمان

هاي متعلـق بـه ايـن شـاهان داراي چنـان       برخي سكه 3.شدالبته ناخواناست، جايگزين آن  
هـاي متعلـق بـه عـصر هلنـي           كه حتي در ميان زيبـاترين سـكه       ) 4تصوير(ظرافتي هستند   

  4.ندشو بندي مي طبقه
  

  شناسي مطالعات باستان
هاي پيمايشي جان هانـسمن       به مطالعات و بررسي    ،شناسي در اين رابطه    تنها فعاليت باستان  

 دو محوطه منسوب به خاراكس و فـرات، بـا           5.شود  محدود مي  ،1965در جنوب عراق در     
هـاي    از سـكه   ، هيچگاه كاوش نشدند و بيشتر اطلاعات مربوط بـه خاراسـن           ،وجود كشف 

 ،1965ر  هايي كـه د    بررسي .كشف شده از نواحي ديگر و منابع نوشتاري بدست آمده است          
                                                 

1. “International contacts in the southern Persian gulf in the 1st century B.C./ 1st century 
A.D.: Numismatic evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm Al-Qaiwain, U.A.E)”, p.152. 
2. A Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia, p. cciii, “A 
Preliminary History of Charakene”, p.113. 

  .209 ص ،»ايران جنوب در كوچك حكومتهاي«. 3
4. “Monnaies de Characène”, p.248. 
5. “Charax and the Karkheh”. 
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براي شناسايي خاراكس اسپاسينو و فرات صورت گرفت، نتايج مهـم و قابـل تـوجهي بـه                  
 متوجـه شـد كانـالي در جنـوب          ،هاي هوايي منطقه   هانسمن با بررسي عكس   . دنبال داشت 

كـرده   را به سمت كانال متروك ديگري از دجلـه منتقـل مـي             كرخه وجود داشته كه آب آن     
 كيلومتري شرق و موازي بـا بـستر امـروزي دجلـه             5/2 تا   6/1اين كانال در فاصله     . است

اي در محـل     هاي هوايي متوجه ساختاري ذوزنقـه      او با دقت در عكس    . جريان داشته است  
 بعدها مشخص شد كه اين ساختار، بقايـاي بـاقي مانـده از              1.تلاقي اين دو كانال عظيم شد     

جبـل  «اين محوطـه كـه بـه        .  ديوار عظيمي از آجر پخته متعلق به يك دژ است          ي  مجموعه
 كيلومتري شمال غرب شهر امـروزي بـصره         50 در جنوب عراق و در       ،معروف است » خيبر

نامند كه ممكن است شـكل تغييـر         مي» نيسان«را    ، اما مردم بومي منطقه آن     واقع شده است  
قسمت شمالي و شرقي اين استحكامات تقريباً سالم مانده، امـا           ). 1نقشه  (يافته ميشان باشد    

 متـر از ارتفـاع      5حدود  . را تخريب كرده است      سيل به شدت آن    ،در جهت غرب و جنوب    
 چنـدين لايـه آجـر قـرار         ،هايي از آن   مانده است و در قسمت     هايي از اين ديوار باقي     بخش

شود كه بيانگر استفاده از اين محوطه در ادوار متوالي است             ديده مي  ،يكديگر گرفته بر روي  
.  گوياي شالوده و سبك هلني آن است       ، بقاياي اين استحكامات   ي  شههمچنين نق ). 5تصوير(

 كيلـومتر اسـت كـه بـا بقايـاي           96/2كند كه عرض شهر خاراكس حـدود         پليني اشاره مي  
هاي رسوبي فراواني كه سطح محوطه       به دليل سيلاب  . استحكامات اين محوطه مطابقت دارد    

هـاي اخيـر     ه كه اكثر آنها نيز بـه سـده        را پوشانده، بقاياي سفالي اندكي در آن شناسايي شد        
حال دلايل متعددي براي منسوب كردن ايـن محوطـه بـه پايتخـت كهـن                 با اين . تعلق دارند 

اي در آن    بايست كـاوش گـسترده     خاراسن وجود دارد كه البته براي اطمينان كامل از آن مي          
 محمـدراد و   عموماً اطراف خرمشهر و منطقـه  ، پيش از شناسايي اين محوطه     2.صورت گيرد 

 هانـسمن پـس از      3.شـد  مي يا شهر القُرنه در جنوب بصره براي خاراكس اسپاسينو پيشنهاد         
را در بين دو شهر بصره و القُرنه        » مغلوب«پيشنهاد موقعيت شهر خاراكس، توانست محوطه       

 كيلومتري شرق اروندرود شناسايي كند كه محلـي مناسـب بـراي پايتخـت دوم                2/4و در   
                                                 

1. John Hansman, “The Land of Meshan”, Iran, 22, 1984, p.162. 
2. “Charax and the Karkheh”, p. 37-39 & 41-43. 
3. F. J. Matthews,“The Tax Law of Palmyra: Evidence for Economic History in a City of the 
Roman East”, The Journal of Roman Studies, 74, 1984, p.165. 
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 كيلـومتري جنـوب     4/17 اين شـهر در      ،طبق گفته پليني  . عني فرات است  شاهان خاراسن ي  
خاراكس اسپاسينو و در كنار كارون امروزي قرار دارد و اگر محوطه نيـسان را بـه عنـوان                   

 مغلوب دقيقاً همان مسافت ذكر شده توسط پليني را با نيـسان             ي  خاراكس بپذيريم، محوطه  
  1.ر داردرود كارون قرا داشته و همچنين در نزديكي

  
  تاريخچه خاراسن و نقش تجاري آن در خاور نزديك

بلافاصـله   اسكندر مقدوني .دليل تأسيس خاراكس اسپاسينو، موقعيت منحصر به فرد آن بود  
ي             دسـتور سـاخت شـهري در جنـوب          .م . پ 324پس از بازگشت از هند در آوريل يا مـ

را داد و   ) اي از كرخـه    شـاخه (هاي دجله و اولائوس      رودان و در محل تلاقي رودخانه      ميان
هاي ميان جانشينانش منجر به جنـگ         كشمكش اسكندر،پس از    2.ناميد» اسكندريه«آن را   

 او. ادامـه پيـدا كـرد     .) م . پ 164ـ175(اين شرايط تا زمان آنتيوخوس چهارم        .داخلي شد 
. م . پ160در  بلخـي بـود   ـ   نژاد يونانيبا.) م . پ121ـ125(شخصي به نام هيسپائوسين 

در اوايل حكومـت هيـسپائوسين، احتمـالاً ديـوار شـهر دوبـاره          . به حكومت ميشان گمارد   
ديـواري   او .بار تدابيري اساسي براي شهر خود انديـشيد        وسيله سيل تخريب شد و او اين       هب

 در برابـر     آن ضخيم از آجر با طول سه كيلومتر به دور شهر خود كشيد كه باعـث حفاظـت                
در منـابع    آن    اسـتحكامات بقـدري بـود كـه از          ايـن  عظمـت . دسيل براي مدت طولاني ش    

  3.شد ياد مي) دژ هيسپائوسين(» خاراكس اسپاسينو«گوناگون با عنوان 
بود كـه اشـكانيان بـه معنـي         .) م . پ 138ـ171(با روي كار آمدن مهرداد اول اشكاني        

ه و در ايـن     واقعي به فكر تحكيم سلطه خود بر تمامي خاك ايران در برابر سـلوكيان افتـاد               
موفق به فتح بابل، شكـست ديميتريـوس دوم و          . م . پ 140مهرداد در   .  موفق بودند  ،زمينه

يك ياغي به نام تريفون و تأسيس تيسفون شد و پس از آن به اليمايي و پارس نيـز لـشكر                     
 او بدون شك تصميم داشته تا به خاراسن نيز حمله كند، اما مشكلاتي كه در شـرق                  4.كشيد
 144نجومي بابلي بـين      متون   با تكيه  .نشيني به هيركانيه كرد    و را مجبور به عقب    آمد، ا  پيش

و هيسپائوسين در   ،   نيكه فوروس  ،شود كه ارتش كامناسكير دوم     مشخص مي  .م.  پ 133تا  
                                                 

1. “The Land of Meshan”, p.164. 
2. “A Preliminary History of Charakene”, p. 84. 
3. “Charax and the Karkheh”, p.23-24. 
4. Malcom A. R. Colledge, (1977), Parthian Art, New York: Ithaca, p.10. 
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بابل احتمالاً عليه اشكانيان با يكديگر متحد شدند كه البته اين اتحـاد بـا شكـست مواجـه                   
 129ـ ـ8/139(د سال پس از كشته شدن آنتيوخـوس هفـتم           يعني چن  .م . پ 125در   1.شد
در نبرد با سپاه اشكاني، شرايط براي هيسپائوسين براي اعلام استقلال و ضرب سكه              .) م.پ

يـاد  ) šarru(» شـاه «از اين سال است كه در متون نجومي بابل از او بـا عنـوان                . فراهم شد 
  2.شود مي

 ـ6در  مروس را بـه عنـوان فرمانـدار بابـل و     فرهاد دوم شخصي به نام هي. م . پ127 
 3.كـرد  هيمروس با خشونت بسيار در بابل و سلوكيه رفتـار مـي           . سلوكيه دجله انتخاب كرد   

هيسپائوسين از اين وضعيت استفاده كرده و شكست سـختي بـر هيمـروس وارد سـاخت و                  
ا بـه   رسـد او موفقيـت در بابـل ر         به نظر مـي   . توانست با زيركي در منطقه به محبوبيت رسد       

 ممكن است كه او براي مدت كوتـاهي توانـسته           4.دست آورده باشد   هكمك شاهان اليمايي ب   
 ،.)م. پ 87/88ـ ـ122/123(مهـرداد دوم     5.رودان تـسلط يافتـه باشـد       باشد بر تمامي ميان   

با فتح خاراكس در دهانه دجله، آخرين منطقه زير         . كرد تصرف. م . پ 121خاراكس را در    
افتاد و قدرت سلوكي تنها محدود به سوريه          به دست اشكانيان   ،رودان نفوذ سلوكيان در ميان   

هـاي   از سـكه   رودان و خاراكس اسپاسـينو بـه خـوبي          سركوب هيسپائوسين در ميان    6.شد
  7.شود متعددي از او كه مهرداد نام خود را بر روي آنها ضرب كرده، مشخص مي

بور از صـحراي سـوريه پيـدا        بازرگانان سوري پالمير راهي براي ع     . م .در سده اول پ   
 ،ساكنان پالمير بيش از هر چيز     . رودان ارتباط برقرار كنند    كرده و موفق شدند با جنوب ميان      

خواستار همكاري با خاراسن بودند، چرا كه به مدت طولاني مرواريـد و كالاهـاي نفـيس                 
د و از   ش ـ ديگر از دورترين نواحي همچون هند، چين و عربستان در خليج فارس مبادله مي             

بر اساس رهنامه دريـاي اريتـره، گنـدم از عربـستان،             8.رسيد رودان به غرب مي    طريق ميان 
                                                 

1. Daniel T. Potts, “Five episodes in the history of Elymais, 145-124 B.C.: New data from the 
astronomical diaries”, Cahiers de Studia Iranica, 25, 2002, p.358. 
2. “Arabia and the Kingdom of Characene”, p.137. 
3. Warwick William Wroth, (1903), Catalogue of the Coins of Parthia, London: Longmans, 
Green & Co, p. xxi. 
4. “Hyspaosines of Charax”, p. 60. 
5. “A Preliminary History of Charakene”, p. 88. 
6. D. D. Leslie and K. H. J. Gardiner, “Chinese Knowledge of Western Asia during the Han”, 
T'oung Pao, 68, 2, 1982, p.292. 
7. “Mithradates of Parthia and Hyspaosines of Characene: A Numismatic Palimpsest”, p.12. 
8. Henri Seyrig, “Palmyra and the East”, The Journal of Roman Studies, 40, 1 & 2, 1950, p.1-
2. 
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طور لباس، انواع پلاك و تمـامي اشـيائي كـه در متـون               انواع شراب از روم و آسيا و همين       
  1.شد مياستروكاي مصري اشاره شده، از اين مسير راهي دره سند و هند 

. بـه پادشـاهي رسـيد     . م . پ 49نـام آرتابـازوس در      پس از تيرايوس دوم، شخصي به       
كنـد و شـمايل و مـضمون آن هلنـي            يونـاني پيـدا مـي      هاي آرتابازوس دوباره سبكي    سكه
هاي اشـكاني، كـاملاً دور نقـش قـرار      ي او تحت تأثير سكه   عبارات بر پشت سكه   . شود مي
حـاكم  «از عنوان نظامي     همچنين او    2.كند استفاده مي » دوستدار يونان «گيرد و او از لفظ       مي

دهد با فشار و نزاع، حكومت خاراسن را در دست گرفتـه             استفاده كرده كه نشان مي    » مطلق
اين احتمال وجود دارد كه شاهان اشكاني پـس از مـشاهده سـودي كـه از تجـارت                   . است

مدت حكومت آرتابازوس تنها     .ندشد، از آرتابازوس حمايت نظامي كرد      نصيب خاراسن مي  
. م . پ 47در  .) م. پ 24ـ ـ47(ه طول انجاميد و با روي كار آمدن آتـامبلوس اول            دو سال ب  

 بندري به نام    يلادي اول م  سده ر اوايل د .قدرت دوباره در دست خاندان مشروع قرار گرفت       
 ـ»هومانو«  ـ احتمالاً محوطه الدور در امارات  تأسيس شد كه تنها   در جنوب خليج فارس 

هاي متعددي كه از شاهان خاراسن در        سكه.  تنگه هرمز بود   ايستگاه بين هند و خاراسن در     
 همچنين اثر يك مهر     3.باشد الدور بدست آمده، نشانگر نفوذ سياسي ايشان در منطقه نيز مي          

يكي از اين شاهان در جزيره خـارك بدسـت          متعلق به   ) 6تصوير(انگشتري منحصر به فرد     
 آن وجود دارد كـه مـدرك ديگـري بـر            هاي بومي الدور بر    هايي مشابه سكه   آمده كه نشانه  

  4.كنترل فرمانروايان خاراسن بر اين بندر است
تراژان امپراتور روم، حملات متعددي به مرزهاي ايران صورت داد و موفـق             .  م 116در  

آتامبلوس هفتم، پادشاه   . رودان را زير سلطه خود در آورد       شد براي مدتي كوتاه تمامي ميان     
ر مرزهاي خود استقبال كرد و رسماً تبعيت خود را نسبت بـه او               از تراژان د   ،وقت خاراسن 

گيـرد تـا     نشيني تراژان، خسرو شاه اشـكاني تـصميم مـي           ظاهراً پس از عقب    5،ابراز داشت 

                                                 
1. Jacques Schwartz, “L’empire romain, l’Egypte et le commerce oriental”, Annales, 
économies, Sociétés, Civilisations, 15e année, 1, 1960, p.29. 
2. John Hansman, (1991), “Characene and Charax”, Encyclopaedia Iranica, V, New York: 
Bibliotheca Persica Press, p.364. 
3. “Before the Emirates: an Archaeological and Historical account of Developments in the 
Region c. 5000 BC to 676 AD.”, p.55. 
4. “International contacts in the southern Persian gulf in the 1st century B.C./ 1st century 
A.D.: Numismatic evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm Al-Qaiwain, U.A.E)”, p.296. 
5. “Characene and Charax”, p.364. 
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 ديگر نامي از آتامبلوس بـه ميـان         ،از اين تاريخ به بعد    . خاراسن را زير سلطه خود درآورد     
در تعـدادي از    . افتـد  اتفـاق مـي   .  م 131تـا   اي در فهرست شاهان خاراسن       آيد و وقفه   نمي
هاي تجاري پالمير، از شخصي به نام مهرداد به عنـوان شـاه خـاراكس اسپاسـينو يـاد                    كتيبه
 كـه خـسرو     ، در اصل فرزند پاكور دوم و برادرزاده شاه اشكاني بـوده           ، اين مهرداد  1.شود مي

تمـام   2.خاراسن نشاند براي نظارت مستقيم خود بر اوضاع خاراسن، او را بر تخت سلطنت             
هاي مهرداد آشكارا گوياي تعلق او به خاندان اشكاني و همچنين تسلط او              هاي سكه  ويژگي

هـاي   قلمرو او علاوه بر خـاراكس، آب       رسد كه  به نظر مي  . بر خاراسن با فشار نظامي است     
ي بـه همـر      خليج فارس و تعدادي از جزاير آن، تمامي منطقه ميشان بين دجله و شط              اه الحـ

  3.شده است را شامل مي) شهري در جنوب كوت الاماره(و شهر آپامه ) Tello(محوطه تلوّ 
. منتقل كـرد  » فرات« پايتخت پادشاهي را از خاراكس اسپاسينو به شهري به نام            ،مهرداد

او شهر آپولوگوس را بـه عنـوان مركـز           همچنين علاوه بر كاهش اهميت سياسي خاراكس،      
 ممكن است پـس از مـدتي سـلطنت در خاراسـن، مهـرداد               4.كند تجاري اصلي انتخاب مي   

با رها كردن مراكز كهـن قبلـي، بـه دنبـال             تصميم بر ايجاد حكومتي مستقل گرفته باشد، و       
امـا   5،آيـد  براي حمايت از خود در مراكـز جديـد بـر مـي             هاي قومي ديگري   تشكيل گروه 

بـه  .  م 151ش چهـارم در      بـلا  .سـرانجام مانـد    هاي مهرداد براي كسب اسـتقلال بـي        تلاش
خاراسن حمله كرده، حكومت مهرداد را ساقط ساخت و اين مجسمه را از آنجا به سـلوكيه                 

 .درستي از تقدم و تأخر شاهان اين منطقه اطلاعي نيست           به ،از اين زمان به بعد     6.منتقل كرد 
د كـه   سه شاه با فاصله كمي از يكديگر به پادشاهي رسـيدن          .م151ها پس از     بر اساس سكه  

  7.شود شناخته مي» مگا«شان از متن آرامي سكه خود با نام  آخرين

                                                 
1. “Arabia and the Kingdom of Characene”, p.143. 
2. Catalogue of the Coins of Parthia, p. lix. 
3. M. Gawlikowski, “Palmyra as a Trading Centre”, Iraq, 56, 1994, p.29. 
4. “Charax and the Karkheh”, p.25. 
5. “Characene and Charax”, p.364. 
6. Paul Bernard, “Vicissitudes au gré de l'histoire d'une statue en bronze d'Héraclès entre 
Séleucie du Tigre et la Mésène”, Journal des savants, 3-4, 1990, p.25. 
7. “Countermarked Characene tetradrachms of Attambelos IV”, p.111. 
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در ايالت مستقل پارس دست به شـورش زد و از ايـن زمـان               .  م 208اردشير بابكان از    
نودلمن معتقد است   . شد اشكاني اي در نواحي مختلف شاهنشاهي     موفق به فتوحات گسترده   

ح كـرده و آخـرين پادشـاه خاراسـن يعنـي            خاراكس اسپاسينو را فت   .  م 222كه اردشير در    
 سـال، پادشـاهي نيمـه       300آبينرگاوس سوم را به قتل رساند و بدين ترتيب پس از حدود             

  .مستقل خاراسن را از ميان برد
  1.فهرست شاهان خاراسن از دابينز با اعمال برخي تغييرات

  

آغاز و پايان سلطنت  نام شاه
 هيسپائوسين .م. پ121ـ125

 وداكوسآپ 105ـ110

 تيرايوس اول 89ـ91

 تيرايوس دوم 48ـ79

 آرتابازوس 8/49

 آتامبلوس اول 25ـ47

 تئونسيوس اول 18ـ25

 آتامبلوس دوم . م8ـ.م. پ18

 آبينرگاوس اول 22ـ9

 آتامبلوس سوم 44ـ28

 تئونسيوس دوم 52ـ45

 آتامبلوس چهارم 64ـ53

 آتامبلوس پنجم 3/72

 آتامبلوس ششم 105ـ103

 تئونسيوس سوم 112ـ110

 آتامبلوس هفتم 17/116

 مهرداد 151ـ131

 ارُابزس 151

 آبينرگاوس دوم 151پس از 

 ماگا 150پس از 

 شاهان ناشناس 151پس از 

                                                 
1. “Countermarked Characene tetradrachms of Attambelos IV”, p.110-111. 
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  نتيجه 

اشكانيان نه تنها از نظر فرهنگـي و مـذهبي، بلكـه از وجـوه مختلـف سياسـي، اقتـصادي،                   
ايـشان بـا روحيـه      . به ادوار بعدي منتقـل كردنـد      تجاري، هنري و فناورانه ميراثي عظيم را        

اي در سرتاسر قلمرو خود      هاي منطقه  تسامح طلبي، امكان رشد و نمو را براي انواع فرهنگ         
در ايـن   . انـد  هاي كهن شرقي داشـته     فراهم آورده و بدين طريق نقش مهمي در احياي سنت         

 وجـود كـاهش قـدرت       هاي متعددي از جمله خاراسن ظهور كردند و بـا           پادشاهي ،شرايط
هاي خاص محلي    هاي فرهنگي متعددي با ويژگي     گيري و احياي گروه    مركزي، باعث شكل  

پادشاهي خاراسن با تكيه بر استقلال و        .هاي قبل و بعد مشاهده شد      شدند كه كمتر در دوره    
هاي تجاري آسياي جنـوب غربـي        نفوذي كه در منطقه داشت، توانست بيش از پيش بر راه          

بازرگانـان  . رودان تـسلط پيـدا كنـد    نادر متعدد موجـود در خلـيج فـارس و ميـان           ويژه ب  هب
خاراسني توانستند باعث گسترش ارتباطات تجاري و فرهنگي از شرق تا هند و چين و از                
. غرب تا روم گشته و بدين سبب در تبادلات اقتصادي و اجتماعي نقش مهمي را بازي كنند           

رودان  هاي از ياد رفته و كهن جنـوب ميـان          ارث تمدن توان ايشان را در اصل و      همچنين مي 
 نقش مهمي در رونق و آبادي استقرارهاي متروك شده ايـن            ، سال 300دانست كه در طول     

هـاي حكومـت و جامعـه خاراسـن روحيـه            تـرين ويژگـي    يكي از اصـلي    .اند منطقه داشته 
 ـ   شاهان اين منطقه مي   . طلبي ايشان است   بلندپروازي و استقلال   راي حفـظ حيـات     بايـست ب

كردند، چرا كه دولت اشكاني با وجود ساختار         اي اتخاذ مي   هاي بسيار زيركانه    سياست ،خود
شد، چـشم پوشـي      توانست از ثروتي كه نصيب اين حكومت محلي مي         غيرمتمركز خود نمي  

شاهان خاراسن با   .  هميشه در صدد گسترش نفوذ خود در اين منطقه بود          ،از اين جهت  . كند
ويژه هنگام نبرد با روم، بـه        هاري به دربار اشكاني در زمان ضعف اين حكومت ب         وجود وفاد 

آمدند و در تمام طول حيات خود در كشمكـشي شـديد بـا               دنبال تثبيت جايگاه خود بر مي     
  .حكومت مركزي بودند
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  1.محل ضرب در خاراكس. م . پ125اي هيسپائوسين با تاريخ  چهاردرهمي نقره. 1تصوير 
  

  
  
  

  2.محل ضرب در خاراكس. م . پ46آتامبلوس اول از جنس بيلون با تاريخ  چهاردرهمي. 2 تصوير
 
  
  
  
  

  3.محل ضرب در فرات.  م130چهاردرهمي برنزي مهرداد با تاريخ . 3تصوير 
  
  
  
  
  

 4.، محل ضرب در خاراكس.م. پ47اي آرتابازوس با تاريخ  سكه نقره. 4تصوير 

  
 
  
  
  
  

                                                 
1. Classical Numismatic Group. 
2. Classical Numismatic Group. 
3. A Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and Persia, pl. XLVII. 
4. “Monnaies de Characène”, pl. XXII. 
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  1. شمالي محوطه نيسان با پنج لايه آجرچينيديوار. 5تصوير 
  
  

  
  

  2.خارك، اثر يك مهر انگشتري با تصوير يكي از شاهان خاراسن. 6تصوير 

                                                 
1. “Charax and the Karkheh”, pl. VI,2. 
2. “International contacts in the southern Persian gulf in the 1st century B.C./ 1st century 
A.D.: Numismatic evidence from Ed-Dur (Emirate of Umm Al-Qaiwain, U.A.E)”, fig.4. 
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  1.نقشه پلانيمتري محوطه نيسان. 1نقشه 
  

 
  ).نگارندگان(  قلمرو پادشاهي خاراسن در اوج گسترش.2نقشه 

  
                                                 

1. “Charax and the Karkheh”, fig.3. 
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  ع و مĤخذفهرست مناب
 مجموعـه مقـالات     :، در »هاي اليمايي در استان خوزستان      دستاورد پژوهش «،  )1383(،  نيا، عباس   ـ رضائي 

  .241ـ253شناسي، ص دومين همايش ملي ايران
، 2، قـسمت  3تاريخ ايران كمبريج، ج   : ، در »حكومتهاي كوچك در جنوب ايران    «،  )1390(ـ سلوود، ديويد،    

  .مهتاب: احسان يارشاطر، ترجمه تيمور قادري، تهران
  .ققنوس: جمه شهربانو صارمي، تهران، ترايران باستان در جنگ: هاي صحرا سايه، )1390(، كاوه،  فرخـ

 .سمت: ، ترجمه زهرا باستي، تهرانسومر و سومريان، )1387(ـ كرافورد، هريت، 

 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهران1، جالنهرين تاريخ و تمدن بين، )1388(ـ مجيدزاده، يوسف، 

  .سمت: ، تهرانشناسي و هنر اشكاني  باستان،)1387(ب، ـ محمدي فر، يعقو
تاريخ و فرهنگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساسـاني بـه عـصر                  ،  )1375(ـ محمدي ملايري، محمد،     

 .توس: ، تهران2، جاسلامي
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